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   :گردید
  روانبـــرون آمــد از خانـــه سرو      در خانــه بـــگشاد زن در زمـــان 
  فــرو هشتــه از مـــاه مشک سیــاه      درفشان از آن سرو خورشید و مــاه 
  ازو دور نیـرنــگ و دستــان دیـــو      یکی صورت از نو کیـهان خدیــــو 
  ي چهــــر او ارغــــوان  ستـاینـــده     یکی شانزده سالــه دخـت جـــوان 
  ــر قـــد او سـرو نـــازنــــده رد بـ     چو شمشاد سیمین بــرآمختـه قـــد 
  کمندش هــم از مشک زنــگارگــون      سرش را ز مشک افسـر قیــرگـــون 
  بــه دیــدار آن مـــاه را مهــر میــل      فروزنــده بینــاییش چــون سهیــل 
  زلـفــش از قیــر بــرده مثــال  ییـک     دو ابروش را شکل همچـون هــلال 

  طـلسـم همـــه جــادوان زو تــبــاه      ش چو چشم گوزنان سیــاه دو چشم
  وز الـماس در گـرد او رستـــه تیــر      چو نرگش ولی رنگ او همچـو قیــر 
  بــــه پیـرامــن و نــرگس انــدرزده      رخش چون گل و خار ازآن گل شده 
  ورشیــد و شت بـه نزدیک آن ماه و خ     دو عارض چـو سوسن بسان بـهشت 
  از آن مـاه خـورشیــد را حسن زیــن      فـرو هشتـه مفتـــول بــر عارضیــن 

  شکر طعم لب هـر دو چون بادرنـــگ     ي میــم تنــگ  دهـن راست حلقـــه
  چـــه یـــوسف مهــربــان انــدروي      زنخ چو یکی سیــب آسیــب جـوي  

  چــو دونـار سیمینش پستان ظریـــف      برش عــاج رنــگ و فـراخ و لطیف
  کـــه سیم بــه آخــر مـــن یاسمیــن      میـان لاغــر و ز بــرتـر زان سمـیـن
  ز دل دین ربودي ز تن هوش و صبــر      دو ســاقش سپـیـد و بلنـد و ستبــر
  چـو روي دگـــر دلبــــران دل گشاي      فروزنــده چــون آینـــه پشت پـاي

  سراپـــاي آن بــت چو روح خفیــف      انـگشت پـایـش لطیـف و نظیـفده 
  قمـــر بـــرزگــردون فـــرود آمــده      پـــري بــود بــر خلــق پیـدا شـده
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  ولـی صورتـــش صـــورت آدمــــی      فـــروزنــده خورشیـد بــد بـرزمـی
  ــه از جنـّت غیــب دان بـــرون جستـ     بهشتــی یکــی حور بــد بـی گـمان

  ي  بـدیــدي رخ خـویـش در چهــر او     ش بدوياههـر آن کس کـه کردي نگ
  )299و  298ص (

به امر خداوند یعقوب . داد اما آن را بروز نمی ؛یوسف هم در عشق زلیخا بی پروا شد
زلیخا . ي عقد یوسف و زلیخا را خواند و آن دو به آیین اسلام پیوند ازدواج بستند خطبه

   :یک بار دیگر برابر عظمت خداوند به سجده افتاد و رخسار بر تیره گل مالید
  ذار ــن درگـو گر زلّت آید ز م     د پاك دار ـم را ز بـی دلـاله

  اك ـــان پـم الا مسلمــرانــممی     رمرا زیرخاك ـچه باید بدن م
   )301ص (  ن کن مرا  از تو زیبد چنا ههر آنچ     ز نیکان و از صالحان کن مرا 

عشـق  . بود چهل روز پیوسته در نماز و عبادت می. زلیخا به عبادت و عزلت پرداخت
زلیخا پاسخ داد همـان   :یوسف علّت را از زلیخا پرسید. او به یوسف به خاموشی گرایید

مرا هم بر کران داشته است و دلم را از هوا و  ،خدایی که تو را از عشق من برکنار داشت
   :دور کرده است هوس

  ن ـبجز من یکی جفت دیگر گزی  چنین گفت کاي یوسف پاکدین 
  ار ـر کنــن بــترا داشت از مهر م  ار ـاز کـردگاري کز آغـن کآه ـک

  ه است ـرانباشتــه ایمان بـدلم را ب  ه است ـکنون مر مرا بر کران داشت
  دها رد از آن اژــا کــم را رهــدل  ز من دور کرده است دست هوا 

  رد شد ــوا فــام و هــدل من ز ک  ن سرد شد ـر مــش مهــبلند آت
  م از دام و از بند تو ــرون جستــب  و ـد تــر و پیونـر مهــدارم ســن

    ار نیست  ـــون یــبجز کردگارم کن  کنون با توام بیش و کم کار نیست 
   )304و  303ص (
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یعقوب از درگاه خداونـد  . داستسروش به یوسف ندا رساند که این موضوع نظر خ
به حکم خداوند مهر در دل زلیخـا بجنبیـد و بـا    . خواست دل زلیخا را به عشق گرم کند

یوسف او را بانوي مصر گرداند و به همان پایگـاه  . ها به شادي به سر بردند یوسف سال
عقوب هم ی. ها سه فرزند داد و زلیخا بعد از ده سال فوت نمود خداوند به آن. اول رساند
ابـن  «یوسـف  . او را در بیت المقدس در جوار قبر عیسـی بـه خـاك سـپردند    . فوت کرد

را بـه بزرگـی    ها ها را سپرد و آن را به وزارت رساند و به ده برادرش سپاه و گنج »یامین
کند که پایان همه مرگ است و اگر انسـان پادشـاه    در پایان فردوسی یادآوري می. رساند

. بندنـد  ا پیغمبر و هر مقام دیگري سرانجام از این جهان رخت بر میي کشور باشد ی همه
   :فرجام سخن

  رده شود ــه در سپـبه خاك سی    ــرده شود ه مـد کس الاّ کـنزای
  پس گور یا تخت یا بخت شور     ه گور ـرفت باید ب انسرانجامش

  ی ـد همــغم و رنج گورت نبای    ی ـــاگر بخت شورت نباید هم
  اي ـر از دل بپـبه دین درستش ب    اندر مگرد از خداي   بدین گیتی

  )307ص (   ماي ـی نـی و درستــه راستـهم    راي ـــبه پیغمبر و اهل بیتش گ
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  یوسف و زلیخاي منسوب به فردوسی با تورات و قرآن  ي مقایسه
  

ان شـده  بیان شد که داستان یوسف و زلیخا در تورات مفصل و در قرآن موجز بی  قبلاً
ایجاز باعث شده است که برخی از مفسران مطالبی را جهت روشن شـدن مطلـب   . است

هاي فرعی و اضافی آمده است که  در این منظومه هم جریان. بر اصل داستان اضافه کنند
هـا را از کتـب تفسـیر و     ي تصورات و تخیلات ذهنی شـاعر نیسـت بلکـه آن    البته نتیجه

در این مثنوي در نظر داشته است داستان یوسف و زلیخا  شاعر. قصص انبیا گرفته است
هاي انبیاسـت بـه نظـم درآورد و بـه ایـن علـّت        را آن طور که در کتب تفسیر و داستان

   :آیند می این موارد فهرست وار در پی. اضافاتی بر قرآن و گاهی تورات دارد
ور نمـود پسـر    . قربانی کـرد  »اسحاق«یعقوب براي پدرش  )1 دیگـرش   اسـحاق تصـ

نسبت به یعقوب کینه ورزید و به ایـن علـّت    »عیسو«. قربانی کرده است )عیصا( »عیسو«
و هفـت   »لینـا «دختـر خـود    »لانی«. در آن جا ازدواج کرد. یعقوب از کنعان به شام رفت
 »راحیـل «یوسف و بنیـامین فرزنـدان   . را به او داد »راحیل«سال بعد دختر کوچک ترش 

  . هستند
ه   علّت دوري )2 ي گـاوي را در حضـور مـادرش     یعقوب از یوسف این بود کـه بچـ
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  . به غم و اندوه بزرگی گرفتار خواهی شد :جبرییل نازل شد به یعقوب گفت. کشت
هـاي گسـترده و    او و ده برادرش در دشتی فراخ بـا شـاخه   :یوسف به خواب دید )3

ر عصـاي یوسـف سـجده    گیاهان فراوان قرار داشتند و ده عصا بر زمین فرو رفته در براب
  . کردند
. پس از یک سال یوسف به خواب دید با ده برادرش به جمع کردن هیـزم رفتنـد   )4

او شکوفه دمید و رنگ لالـه و بـوي مشـک بـه خـود      ي  از پشته. اي بستند هر یک پشته
  . گرفت
  . ها او را ربود یعقوب به خواب دید دو گرگ به یوسف حمله کردند و یکی از آن )5
دران یوسف گرگی را از بیابان گرفتند و به یعقوب گفتند یوسف را این گـرگ  برا )6

. اگر یوسف را گرگ خورده است چرا پیراهن او سالم است :یعقوب گفت. خورده است
خداوند گوشت پیغمبران و تن پـاك آنـان را    :گفت. به امر خداوند گرگ به صحبت آمد

است که گرگ هم مانند یعقوب بـه دنبـال   ي قابل توجه این  نکته. بر ما حرام کرده است
  . گشت فرزندش می

 بــرادران یوســف در آن حــوالی چوپــانی. کــاروان یوســف را از چــاه برکشــیدند )7
فرار کـرده   )یوسف(این  :گفت »مالک زعر«به  »شمعون«. به نزد کاروان آمدند. کردند می
 :مالک زعر گذاشتند برادران یوسف چهار شرط با. مدت سه روز است ما او را ندیدیمو 
بر شتر سـرکش   )3. بر تن او لباس خشن بپوشان )2بر پا و دست او بند و غل بزن   )1

یوسف را به جاي دور ببر که دست رسـی بـه او امکـان پـذیر     ) 4. و پالان خشک بنشان
  . نباشد
  . وقتی یوسف به طرف مصر حرکت نمود با برادران خداحافظی کرد و گریست )8


